
  

  
  

  سينااوصاف الهي در فلسفة ابنمفهوم شناسي 

  18/2/1389:تاريخ دريافت * *سعيده سادات شهيديدكتر 
  15/6/1389:تاريخ پذيرش  
  چكيده
در مواردي، مفهوم اوصاف الهي . سينا در باب مفاهيم اوصاف الهي دو تعبير متفاوت داردابن

توان اين قول را بر اين مي. را امري واحد و همة اوصاف را داراي معنايي يگانه دانسته است
مبنا دانست كه از حقيقت واحد بسيط، كه هيچ كثرتـي در آن قابـل اعتبـار نيسـت، انتـزاع      

سـينا بـراي هـر يـك از     با اين وجود، در مواردي ديگـر، ابـن  . مفاهيم متكثرّ ناممكن است
 اوصاف، مفهومي جداگانه در نظر گرفته كه با سلب، اضافه و يا سلب و اضـافة مشخصـي  

رسد كـه وي، در بـاب مفهـوم اوصـاف الهـي، دو      در بادي امر به نظر مي. شودتعريف مي
الرئيس، لازم است به دنبـال  ديدگاه متناقض را طرح كرده اما با توجه به عظمت علمي شيخ

وجه جمعي براي اين دو سخن باشيم؛ تا در عين حفظ دو نظر مذكور، با تناقضـي مواجـه   
خصوصاً  - يابيم كه وي، به هنگام بررسي مسائل دشوار سينا درميابنبا سير در آثار . نشويم

تـرين مباحـث حكمـي دانسـته     ها را از مشكلدر مسئلة توحيد و صفات باري تعالي كه آن
به سطوح معرفتي مختلف مخاطب خـود توجـه داشـته؛ و راه جمـع ميـان ايـن دو        - است

سـينا دربـارة صـفات    ديدگاه ابن. استديدگاه به ظاهر متناقض نيز در همين رويكرد نهفته 
در سطح متوسط، كثـرت اوصـاف و   . الهي، در دو سطح متوسط و عالي قابل بررسي است

اي خاص صورت گرفته است؛ به نحوي كه هر يك ها، با سلب يا اضافهتبيين هر يك از آن
ت اما در سطح عـالي بحـث، وحـد   . از اوصاف حقّ تعالي، مفهومي متفاوت با ديگري دارد

ها مطرح است؛ به نحوي كه اين اوصـاف، هـم در مقـام    مفهومي اوصاف و ترادف ميان آن
    .اند و تكثرّ و اختلافي در ميان نيستحقيقت و هم در مقام مفهوم، يگانه

   واژگان كليدي
  سينااوصاف الهي، عينيت مفهومي، تكثّر مفهومي، سطوح معرفتي، ابن

                                                            
 S.shahidi@isu.ac.ir ، پرديس خواهراناستاديار دانشگاه امام صادق *

  

 50-31، صص1389پاييز و زمستان -، سال هشتم، شمارة دوم)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش
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  مقدمه
دين، امكان شناخت اوصاف الهـي و توانـايي بشـر در درك    يكي از مباحث مهم در فلسفة 

در قبال امكان شناخت اوصاف الهي، حكما و متكلمـان مسـلمان مواضـع    . مفاهيم آن است
فرض كه وجود باري تعالي و اوصـاف او، كـاملاً   برخي با اين پيش. اندمختلفي اتخّاذ كرده

مكان شناخت اوصاف الهي گشته و متمايز از وجود انساني و اوصاف اوست، به كليّ منكر ا
فرض كه هيچ تمايزي ميـان ذات  برخي ديگر با اين پيش. اندتعطيل را تنها راه ممكن دانسته

و اوصاف الهي و انساني نيست، راه تشبيه را در پيش گرفته و تنزيه باري تعـالي از نقـائص   
راه افراطي، طريق تشبيه در گروهي نيز در ميانة اين دو . اندموجودات امكاني را ناديده گرفته

فرض كه مفاهيم اوصاف خداوند، همـان مفـاهيم   اند و با اين پيشعين تنزيه را مطرح كرده
تر است، به شناختي ناقص و اندك اعتراف كردند؛ اي والاتر و عالياوصاف انساني در مرتبه

را از بـه   كنـد، ولـي انسـان   اين شناخت، هر چند حقّ معرفت اوصاف خداوندي را ادا نمي
  .كنددست آوردن معرفت و شناختي دربارة خداوند و اوصاف او مأيوس نمي

سينا عرضه كنيم؛ تا مشخص شود كـه  خواهيم سؤال مذكور را به فلسفة ابناكنون مي
با توجه به مقدمات و مباني حكمت سينوي، آيا شناخت اوصـاف الهـي ممكـن اسـت يـا      

ست ديدگاه غالب ميان عموم حكماء در باب ايـن  پيش از ورود به اين بحث، لازم ا خير؟
سينا به ايـن  سينا، تفاوت و تمايز نگاه ابنمسئله را معرفي كنيم تا به هنگام بررسي نظر ابن

  .مسئله، به خوبي نمايان شود
  ديدگاه عمومي حكماء . 1

. ديدگاه مشهور در مسئلة مفهوم اوصاف الهي، امكان شناخت اوصاف بـاري تعـالي اسـت   
هـا بـا يكـديگر اسـت و     مبناي اين ديدگاه، تكثرّ مفهومي اوصاف حق تعالي و غيريت آن

وي، هماننـد قاطبـة حكمـاي    . نمايندة مشهور اين ديدگاه نيز صدرالمتألهين شيرازي است
مسلمان، حقيقت اوصاف الهي را عين يكديگر دانسته و معتقد است حقيقت علم خداوند، 

در اين ديدگاه، همة اوصاف الهـي، موجـود   . مان قدرت اوستاش، هعين ارادة او و اراده
  .به وجود واحدي هستند كه همان ذات حقّ تعالي است

اي آن اسـت كـه ذات   ت ذات و صفات الهي به معن ـكند كه عينيملاصدرا تأكيد مي
چنين هيچ يـك از صـفات او، متمـايز الـذات از     هم. باري، امري جدا از صفاتش نيست

 ،اما ايـن امـر   ندت و وجود، عين هم هستپس اوصاف الهي در هوي. صفت ديگر نيست

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 33  سينا   در فلسفة ابن مفهوم شناسي اوصاف الهي

تعـالي   در مقام معني و مفهوم، اوصاف حقّ. ت مفهومي اوصاف الهي نيستمستلزم عيني
ــمت ــد ايرغ ــيرازي( و متكثّرن ــر. )145، ص6، ج1981، ش ــود،    ب ــكيك وج ــاي تش مبن

با همـة موجـودات    اوصاف الهي را شديدترين مرتبة اوصاف، در مقايسهصدرالمتألهين 
علم باري تعالي، شديدترين مرتبة وجودي مفهوم علـم  وصف  ،براي مثال .دانسته است

را كه از نقائص امكاني اين وصف مبرّا بوده و شايستگي حمل بر واجب الوجـود   است
ند كه بر حسب هر نوع از انواع ممكنات، صـفتي الهـي   كملاصدرا تاكيد مي. يافته است

بـه   ،ايـن سـخن   .)143، ص6، ج1981، شيرازي(رندة آن نوع است ق است كه پرومحقّ
ت و و سـنخي  ؛هـا و انسـان  روشني حكايت از اشتراك مفهومي اوصاف در باري تعـالي 

همان طور كه اوصاف انساني، به لحاظ مفهـومي   ،از اين رو. دارد هاتشكيك خارجي آن
، ملاصـدرا  البته به عقيـدة . ارندثّر مفهومي دمتكثّر و متعددند، اوصاف باري تعالي نيز تك

  .مستلزم تكثّر در حقيقت اوصاف الهي نيست اين امر
  سيناديدگاه ابن. 2

 تـوان سـخن  لهي، بـه دو نحـو مـي   در باب امكان شناخت اوصاف ا در حكمت سينوي،
دو ديـدگاه  . مفهوم اوصاف الهي اسـت  بارةسينا درگفت كه برگرفته از تعابير دوگانة ابن

شناسايي كرد؛ عينيـت  سينا توان در عبارات ابندربارة مفهوم اوصاف الهي ميمتفاوت را 
  .مفهومي و تكثّر مفهومي

  عينيت مفهومي اوصاف الهي . 2-1
طبق اين نظر، مفهوم اوصاف الهي با مفهـوم اوصـاف انسـاني كـاملاً مغـايرت دارد؛ زيـرا       

اوصاف الهي مفهوم واحدي برخلاف اوصاف انساني كه در مفهومشان با يكديگر مغايرند، 
ت مصـداقي و مغـايرت مفهـومي       . دارند همان طور كه اشاره شد، عموم حكمـاء بـه عينيـ

سـينا را از ديگـر فيلسـوفان متمـايز نمـوده،      اي كه ديدگاه ابنمسئله. اوصاف الهي معتقدند
وي معتقد است كه اوصـاف  . سرايت حكم عينيت از حقيقت به مفهوم اوصاف الهي است

  :گويدوي مي. نه تنها عينيت خارجي دارند، بلكه در مقام مفهوم نيز عين يكديگرند الهي،
شـود،  مقول بر باري تعـالي فهـم مـي    ةارادچه از حيات، علم، قدرت، جود و آن«

  )21، ص1363سينا، ابن(» .مفهوم واحدي است
 ـ     ، استدلالي صريح رادر هيچ يك از آثارش ،سيناابن ت بـه عنـوان برهـاني بـر عيني

به اين احتمال  چنين امري ممكن است برخي را. ذكر نكرده استمفهومي اوصاف الهي 
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برهان بـر   آن نيز عدم ارائه سخني بدون مبنا مطرح كرده و دليل ،سينانزديك كند كه ابن
، 1981، شـيرازي ( از سوي ملاصدرا اتّخـاذ شـده اسـت    چنين رويكردي .دعاستاين م

د به سادگي رسد با توجه به عظمت علمي بوعلي سينا، نباياما به نظر مي. )145ص ،6ج
اهميت بوعلي سينا از  شكبي. دليل و پنداري اشتباه متّهم نمودوي را به طرح سخني بي

باعث  الرئيسذوق حكمي شيخ عقلي و استدلالي وي به حكمت است؛ نگاه صرفاً ناحية
اگـر در   ،از ايـن رو . يات خود را مدلّل و مبـرهن سـازد  مدع ، هموارهشده است كه وي

 :ر اسـت ، دو فرض قابـل تصـو  يابيمسينا را بدون استدلال صريح ميسخنان ابنمواردي 
آن  الـرئيس، شـيخ ) ب. را امري بديهي و روشـن دانسـته باشـد    مسئلهسينا آن ابن) الف

، امـري واضـح دانسـته    ستدلّ و مبـرهن هسـتند  ه به مباحث پيشين كه مرا با توج مسئله
 ه به ارجاع بحث مورد نظر به مباحث پيشين، جاي شـك با توج ،به عبارت ديگر. است

  .ندانسته است زمند توضيح اضافهرا نيا مسئلهاي براي او باقي نمانده و و شبهه
. مسلمّ است كه مسئلة ترادف مفهومي اوصاف، امري بديهي و بين به ذات خـود نيسـت  

سينا و ديگر حكماء از جمله امري بديهي و روشن بود، اختلاف نظري ميان ابناگر اين مسئله 
 تـرين از سوي ديگر، مسـئلة اوصـاف الهـي و مفـاهيم آن، از غـامض     . آمدملاصدرا پيش نمي

اما بنا بـر فـرض   . توان آن را امري بديهي تلقيّ كردشك نميپس بي. مباحث حكمي است
لة ترادف مفهومي را مبتني بر مباني حكمي خود دانسته توان گفت شيخ الرئيس مسئدوم، مي

و بـه واسـطة    - هاي حقّ تعالي استخصوصاً آن مبادي وجودشناختي كه ناظر بر ويژگي - 
اي كه ابن سينا را به ايـن  ترين نكتهمهم. نياز از تبيين مجدد دانسته استهمين امر، آن را بي

  .مختلف از حقيقت واحد و بسيط محض است ديدگاه رهنمون گشته، امتناع انتزاع مفاهيم
طرفداران ديدگاه اتحاد مصداقي و اختلاف مفهومي اوصاف الهي، براي اثبات ديدگاه 

دهنـد؛ بـا ايـن تصـور كـه      خود، تعدد و تكثرّ مفاهيم را به تعدد و تكثرّ حيثيات ارجاع مي
حتي اخـتلاف و تكثّـر    سينا،اما ابن. كنداي وارد نميتكثرّ حيثيات، به وحدت ذات خدشه
از نظر وي، از ذات واحدي كه از همه جهـات  . پذيردحيثيات را در مورد باري تعالي نمي

توان حيثيات متعدد و مفاهيم متكثّـري  بسيط است و هيچ نوع كثرتي در آن راه ندارد، نمي
  :سينا اين اصل را به صراحت بيان كرده استابن. انتزاع كرد
واحدي كه به هيچ وجه كثرتي در او نيست، معاني كثيري ايز نيست كه شيء ج«

  )113، ص1326سينا، ابن(» .غير از ديگري باشد ،داشته باشد كه هر يك
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آنچه نزد حكما مشهور است امتناع انتزاع معناي واحد از اموري اسـت كـه ميانشـان    
ده و هـيچ  به عبارت ديگر، از اموري كه در ذات خود متباين بو. هيچ وجه اشتراكي نيست
سينا نظير همين اسـتدلال را  ابن. توان معناي مشتركي انتزاع نمودوجه مشتركي ندارند، نمي

داند؛ به اين معنا كه از امر بسيط واحـد احـدي الـذات، كـه     در جهت مقابل نيز جاري مي
. توان مفاهيم متعددي انتزاع كردتوان فرض كرد، نميهيچ نوع تركيب و كثرتي در آن نمي

تـوان بـا انتـزاع    ن مسئله، يعني امتناع انتزاع مفاهيم متكثرّ در باب اوصاف الهـي، را نمـي  اي
مفاهيم متكثرّ از ديگر موجودات، حتيّ مجردّات، مقايسه كرد؛ زيرا وحدت و بساطت حقّ 

صرافت وحدت و بساطت باري تعالي، جـايي  . تعالي با هيچ موجودي قابل مقايسه نيست
  . گذارددر حيثيات و به تبع آن، در مفاهيم، باقي نميبراي هيچ گونه تكثرّ 
توان گفت بوعلي سينا قاعدة مشهور حكما را دوطرفـه دانسـته اسـت؛    از اين رو، مي

تـوان مفهـوم   ها هـيچ وجـه اشـتراكي نيسـت، نمـي     يعني هم از امور كثيري كه در بين آن
در آن قابـل تصـور    واحدي انتزاع كرد؛ و هم از امر واحد بسـيطي كـه هـيچ نـوع كثرتـي     

توان نتيجه گرفـت كـه در سـاحت وجـود     مي. توان مفاهيم كثيري انتزاع نمودنيست، نمي
دهند و به لحاظ ارجاع بـه  باري تعالي، مفاهيم متعدد استقلال مفهومي خود را از دست مي

  :گويدشيخ الرئيس در اين زمينه مي. يابندذات او، معناي واحدي مي
ممكن نيست متكثرّ يا متحيز باشد؛ بلكه ذاتـي اسـت كـه وجـود     او ذاتي است كه «

محض، حقّ محض، خير محض، علم محض، قدرت محض و حيات محض است، 
كه هر يك از اين الفاظ، بر معناي جداگانه و غير از ديگري دلالت كند؛ بلكـه  بي آن

  )135ص، 1326سينا، ابن( 1».مفهوم اين الفاظ نزد حكما، معنا و ذاتي واحد است
  تكثرّ مفهومي اوصاف الهي. 2-2

سـينا،  ابـن (مختلف دانسـته اسـت   » اعتبار«الرئيس در عباراتي اوصاف الهي را به لحاظ شيخ
). 192و  121الف، صـص   - 1379سينا، ؛ ابن20- 21، صص1363سينا، ؛ ابن394، ص1376

ابن . وت استكند كه حقيقت اوصاف يگانه است، ولي اعتبار اين اوصاف متفاوي تأكيد مي
سينا در توضيح مطلب، برخي اوصاف الهي را از سنخ سـلب، برخـي را از سـنخ اضـافه و     

 - 1379سـينا،  ابن(بعضي ديگر را از هر دو مقوله، يعني هم سلب و هم اضافه، دانسته است 
  ).139الف، ص
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: دهـد در تبيين مطلب، شيخ الرئيس اوصاف بـاري تعـالي را در دو دسـته قـرار مـي     
تـرين صـفت واجـب الوجـود،     او معتقد اسـت كـه اصـلي   . اصلي و ديگر اوصافوصف 

سـينا  مبناي اين سخن آن است كه ابن). 394، ص1376سينا، ابن(موجوديت و انيّت است 
الـف،   - 1379سـينا،  ابن(حقيقت واجب الوجود را وجود صرف و عاري از ماهيت دانسته 

وجـود را همـان تأكـّد و شـدت      و وجوب) 287، ص1371سينا، ؛ ابن228و  223صص 
از اين رو، وصف اصلي چنين موجـودي، امـري   ). 47، ص1376سينا، ابن(داند وجود مي

حقيقـت ديگـر   . غير از موجوديت محض و عاري از قيود محدود كننـدة مـاهوي نيسـت   
اوصاف واجب الوجود، همين موجوديت و تحققّ است كه البته هر يك با اعتبار سلب يـا  

، 1376سـينا،  ابـن (مخصوص همـراه شـده اسـت     2ايخاص و يا سلب و اضافه اياضافه
، 1980سـينا،  ؛ ابـن 602ب، ص - 1379سينا، ؛ ابن227الف، ص - 1379سينا، ؛ ابن394ص
  ).79- 81الف، صص  - 1331سينا، ؛ ابن58ص

سينا، توجه به ايـن نكتـه اهميـت    پيش از بررسي مصاديق اوصاف سلبي از ديدگاه ابن
ايـن  . دارد كه مراد وي از سلبي بودن اوصاف، اوصاف سلبي مصطلح در علم كـلام نيسـت  

هـاي امكـاني از ذات   گيرد كه سلب كنندة جنبـه اصطلاح در علم كلام، به اوصافي تعلقّ مي
كـه خـود    سلب چنين اوصافي. باري تعالي هستند و لزوماً بايد از ساحت ربوبي نفي شوند

بـه طـور مثـال،    . شودمشتمل بر سلب كمال هستند، به استناد كمال به باري تعالي منجر مي
شـود، در حـالي   جزء داشتن از نواقصي است كه به لحاظ ضعف ممكنات بر آنان حمل مي

سلب جزء داشـتن، بـه معنـي    . اي، لزوماً بايد از واجب الوجود سلب شودكه چنين ويژگي
افت به واجـب الوجـود اسـت و از ايـن رو، جـزء نداشـتن يكـي از        استناد بساطت و صر

ب،  - 1372؛ لاهيجي، 53الف، ص - 1372لاهيجي، (آيد حقّ تعالي به شمار مي هايوصف
گويد، بايد بدانيم كه مراد وي، برخي از سينا از اوصاف سلبي سخن مياما اگر ابن). 238ص

 بـه طـور مثـال،   . اندثبوتي شناخته شدهاوصافي است كه در كلام اسلامي به عنوان اوصاف 
واحد، غني، بسيط و حقّ كه در كلام اسلامي به عنوان صـفات ثبـوتي شـناخته     هايفوص
، حيات، خير، اراده و همچنين اوصاف علم. ف سلبي هستندشوند، در فلسفة سينوي وصمي

اذعان كـرد   ا بايدلذ. روندي هستند كه هم سلبي و هم اضافي به شمار ميهايفجود از وص
  .، برخي اوصاف ثبوتي مصطلح كلامي را نيز از سنخ اوصاف سلبي دانسته استسيناابنكه 
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 37  سينا   در فلسفة ابن مفهوم شناسي اوصاف الهي

سـينا، چگونـه اوصـاف ثبـوتي مـذكور را كـه در كـلام        سؤال مهم اين است كه ابـن 
دهند، از اوصاف سلبي برشـمرده اسـت؟ بـه    اسلامي، كمالي را به واجب تعالي نسبت مي

سينا چيست؟ براي پاسخ گويي بـه ايـن   در فلسفة ابن» وصف سلبي«تر، معناي تعبير دقيق
الرئيس به عنوان اوصاف سلبي معرفي كرده، مراجعـه  سؤال، لازم است به اوصافي كه شيخ

براي نمونه، بوعلي سينا اوصـاف وحـدت، بسـاطت، غنـي و     . و ديدگاه او را بررسي كنيم
در تفسير سلبي بـودن ايـن اوصـاف،    او . حقّ بودن را در زمرة اوصاف سلبي دانسته است

ها، همان وجود است كه با يك سلب همـراه شـده   ها را اوصافي برشمرده كه مفهوم آنآن
ها و نقائص از آن حقيقت وجودي است؛ به تعبير ديگر، سلب مذكور، سلب كاستي. است

. معناي چنين اوصافي همان وجود است كه با سلب محدوديت و نقص همراه شده اسـت 
او وجـودي اسـت كـه در وجـود     «طور مثال، خداوند واحد اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه      به 

، 1376سـينا،  ؛ ابـن 199الـف، ص  - 1379سـينا،  ابـن (» مخصوصش، غيـر مشـارك اسـت   
او وجودي است كه از الحاق هيئـت يـا   «حقّ تعالي بسيط است؛ به اين معنا كه ). 366ص

همچنين مراد از غني ). 33الف، ص - 1379سينا، ابن(» صفت عقلاني و جسماني منزهّ است
. »شـود او وجودي است كه هر نوع تعلقّ به غير، از او سلب مي«بودن خداوند آن است كه 
خـواه تعلّـق در ذات، تعلّـق در هيئـات متمكنـه در ذات يـا        - تعلقّ به غير، به هر شكلي 

  ).140، ص3، ج1375سينا، ابن(شود از واجب الوجود سلب مي - اضافي باشد
اين دسته از اوصـاف،  . اي از اوصاف الهي به لحاظ اعتبار، اوصاف اضافي هستندستهد

پـس در  . نظر به حقّ تعالي دارند كه البته با اضافة عالمَ به وجود او مورد لحاظ قـرار دارنـد  
يك تعريف كليّ، اين اوصاف، وجود خداوند را در اضـافة او بـا ديگـر موجـودات، مـورد      

چون اوصاف سـلبي، بـا   اين اوصاف، در ارجاع به وجود واجب، هم .دهندملاحظه قرار مي
به طـور مثـال،   . شوداند و هر يك با اضافة مشخصّي، از بقية اوصاف متمايز ميهم مشترك

او وجودي است «: شيخ الرئيس معتقد است كه اول بودن واجب الوجود به اين معني است
يگر، واجب الوجود حقيقتي است كه در اضـافه  به تعبير د. »كه به كلّ عالم اضافه شده است
ب،  - 1379سـينا،  ؛ ابن366و 395، صص1376سينا، ابن(شود با كلّ عالم، اول محسوب مي

وجـودي اسـت   «همچنين مراد از وصف قدرت آن است كه حقيقت حق تعالي، ). 602ص
سينا، ن؛ اب602ب، ص - 1379سينا، ابن(» كه وجود ديگر موجودات از او حاصل شده است

  ).58، ص1980سينا، ؛ ابن395، ص1376

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  دكتر سعيده سادات شهيدي     38

اما مفهوم بعضي از اوصاف الهي، هم سلبي و هم اضافي است؛ يعني در اين اوصـاف،  
اي بـا  شود و هم اضافههم نقص و كاستي مربوط به موجودات ممكن از خداوند سلب مي

عـالم، مريـد، جـواد،    توان به وصف از جملة اين اوصاف، مي. گرددعالمَ براي او لحاظ مي
او «براي نمونه، مراد از عالم بـودن حـق تعـالي آن اسـت كـه      . ملك، خير و حي اشاره كرد

» گيردشود و در اضافه با امر معلوم قرار ميوجودي است كه مخالطت با ماده از او سلب مي
 توانـد بـه ذات خـود   اين علم مي). 602ب، ص - 1379سينا، ؛ ابن395، ص1376سينا، ابن(

، 2، ج1375سينا، ابن(كند واجب الوجود باشد و تغاير اضافه، حتي به نحو اعتبار كفايت مي
واجب الوجـود موجـودي   «همچنين مراد از وصف ارادة باري تعالي آن است كه ). 321ص

سـينا،  ابـن (» كنـد شود و به نظام خير اضافه پيدا مياست كه مخالطت با ماده از او سلب مي
شود، شيخ الرئيس اراده را با علـم در سـلب از   ان طور كه مشاهده ميهم). 395، ص1376

او موجودي «همچنين جود الهي به معني آن است كه . مخالطت ماده، هماهنگ دانسته است
است كه مخالطت با ماده از او سلب شده، به نظام خيـر اضـافه شـده و در ضـمن، داشـتن      

  ).145، ص3، ج1375سينا، ناب(» غرضي غير از ذات نيز از او سلب شده است
همان طور كه اشاره شد، ديدگاه عينيت مفهومي اوصاف الهي با ديدگاه تكثرّ مفهـومي  

نمايد؛ زيرا از سويي در عينيت مفهومي اوصاف، معنـاي  ها غير قابل جمع و ناسازگار ميآن
گيـرد ولـي در پـذيرش تكثّـر مفهـومي      واحدي مطرح است كه همة اوصاف را در بـر مـي  

. اي دارد كه غير از معناي ديگر اوصاف استوصاف باري تعالي، هر وصف مفهوم جداگانها
اما بايد گفت . ها به معني سلب ديدگاه ديگر استاز اين رو، پذيرش هر يك از اين ديدگاه

  :توان ناسازگار بودن اين دو نظر با يكديگر را منتفي خواندكه با توجه به دو نكته، مي
سينا از بزرگان و سرآمدان حكمت اسلامي محسوب ابن: سيناعلمي ابنعظمت ) الف

ترين فيلسوفان مسـلمان شـناخته   شود؛ به نحوي كه در غرب، به عنوان يكي از برجستهمي
وي در سرتاسر آثار حكمي خويش، خود را موظفّ به رعايت قـوانين منطقـي و   . شودمي

آنچه . ور مباحث را مطرح نموده استضوابط عقلاني دانسته و همة شقوق محتمل و متص
سينا مشهود است، تلاش وي براي دوري از مغالطه و تقربّ به حـريم عقـل   در فلسفة ابن
  توان او را به طرح چنين سخنان متناقضي متهّم نمود؟حال چگونه مي. فلسفي است

به حقيقـت   اگر در موارديسينا فيلسوفي است كه ابن :سيناصداقت علمي ابن) ب
مسـئلة  در  نمونة اين امـر . م به آن اعتراف نموده است، با صداقت تمات نيافتهسئله دسم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 39  سينا   در فلسفة ابن مفهوم شناسي اوصاف الهي

معـاد   كنـد كـه تحقّـق   وي صراحتاً اعلام مي ،در اين مسئله .معاد جسماني مشهود است
نقل شده اسـت،  كه از طريق شريعت و از سوي پيامبر خاتم جسماني را تنها به دليل آن

 ـاو اعتراف مي. و فلسفي آن ندارد اثبات عقليراهي براي  مي پذيرد و الّا ر كند كه با تفكّ
آخـرت را اثبـات   در عـالم   فلسفي خود نتوانسته است سعادت و شقاوت بـدني انسـان  

اگر بوعلي سينا در تأملات حكمـي   ،از اين رو .)460-462، صص1376سينا، ابن(نمايد 
قت تمـام بـه ايـن امـر     صدا رسيد، بابه تناقضي مياوصاف الهي  پيرامون مسئلةخويش 
 نزد وي، مسئلة مفهـوم اوصـاف الهـي   توان به اطمينان رسيد كه پس مي. نموداذعان مي

  .امري حل شده و خالي از اشكال و تناقض بوده است
به نحوي كـه   ؛تلاش كردبراي رازگشايي از اين موضوع بايد  ،با توجه به اين امور
 تـرادف (شد و نه به نفي يكي از اين دو سـخن  سينا در تعارض بانه با اصول فلسفي ابن

  .نجامدبي) يا تغاير مفهومي اوصاف الهي
  سينابررسي تحليلي ديدگاه ابن. 3

كند كه طبـق آن، هـر   در اين زمينه و به منظور رفع تناقض، نگارنده احتمالي را بررسي مي
ايـن احتمـال بـا بررسـي     البته . ماندمانند و تناقضي نيز باقي نميسينا باقي ميدو تبيين ابن

رسد كه شـيخ الـرئيس در بـاب    به نظر مي. شودسينا تقويت ميهاي مختلف آثار ابنبخش
به عبارت ديگر، تبيين . مفهوم شناسي اوصاف الهي، در دو سطح مختلف سخن گفته است

دشـوار  . دوگانة او در مبحث اوصاف، ناشي از طرح آن در دو سطح متوسط و عالي است
سـينا  ابـن . مفهوم اوصاف الهي، سبب اصلي ايـن دوگـانگي در گفتـار اسـت    بودن مبحث 

ترين مباحث حكمي دانسته است؛ كه حتـي زيركـان نيـز در    مباحث توحيدي را از غامض
او ). 41، ص1364سينا، ابن(شناخت آن به شرح و بياني كامل نيازمندند، چه رسد به عوام 

اندكي از مردم ممكن است؛ به نحوي كه تنهـا   كند كه تصور توحيد و تنزيه برايتأكيد مي
كنند؛ در حالي كه تصور چنـين  اين دسته از افراد هستند كه چنين وجودي را تكذيب نمي

از اين ). 711ب، ص - 1379سينا، ابن(وجودي براي ديگر افراد، مستلزم تكذيب آن است 
ر سطوح مختلـف را  توان گفت كه در بررسي و طرح اين مسئله، وي ارائه بحث درو، مي

بـراي بررسـي ايـن    . به منظور استفادة سطوح معرفتي گونـاگون، ضـروري دانسـته اسـت    
ها، به نحـو عـام،   سينا نسبت به اختلاف مراتب معرفتي انساناحتمال، مقدمتاً به عنايت ابن
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كنيم و سپس به نحو خـاص، بـه نظـر او دربـارة اختلافـات ادراكـي در مبحـث        اشاره مي
  .پردازيمم اوصاف الهي ميشناخت مفاهي

شـان  در سـاختار ادراكـي و معرفتـي    هـا ا فيلسوفي است كه بر تفاوت انسانسينابن
در . قـدرت و سـرعت تصـور بيشـتري دارنـد      ، بعضي از افراد،از نظر او 3.متفطّن است

از گاهي برخي افراد در برخـي  . قدرت و سرعت تصور كمتري دارند ، افراد ديگرمقابل
ها در كمالات مربوط به ، انساندر مجموع. در بعضي امور ديگر ترند و برخي،آگاه امور
ايـن  ). 65، ص1376سـينا،  ؛ ابـن 57الـف، ص  - 1379سـينا،  ابـن (اند و عقل متفاوتعلم 

توان در قالب يك طيف در نظر گرفت؛ به نحوي كه در مرتبة شـديد  تفاوت معرفتي را مي
ال    شودآن، استعداد ادراكي چنان قوي مي كه فرد در موارد بسياري، به اتصال به عقـل فعـ

سـينا،  ابـن (داند رسد همه چيز را از ناحية خود مينيز نيازي ندارد؛ در حدي كه به نظر مي
   ).72- 74، صص1371سينا، ؛ ابن339ب، ص - 1379

» حـدس «ها در امـر ادراك را اخـتلاف در   سينا يكي از عوامل مهم اختلاف انسانابن
ب،  - 1379سـينا،  ابـن (حدس عبارت است از سرعت انتقال از معلوم به مجهـول   .داندمي
ها ناشـي  تفاوت كمي آن. اندها به لحاظ حدس، هم كماً و هم كيفاً متفاوتانسان). 169ص

. شـان ناشـي از سـرعت حـدس اسـت     هاي آنـان؛ و تفـاوت كيفـي   از كثرت عددي حدس
هـا و يـا در   كه در همة مطلوبات يا بيشتر آن شديدترين مرتبة حدس به افرادي متعلقّ است

ترين وقت، قادر به حدس هستند؛ و در ناحية ضعف بـه افـرادي منتهـي    ترين و كوتاهسريع
او عوامل مؤثرّ در شدت حدس را ميزان صفاي درونـي و  . شود كه قدرت حدس ندارندمي

هر ميزان نفس با عالم . )358، ص2، ج1375سينا، ابن(داند شدت اتصّال به مبادي عقلي مي
، 1371سينا، ابن(تر باشد، در تفكرّ خويش حدود وسطاي كمتري لازم دارد معقولات نزديك

، 1363سـينا،  ابـن (دانـد  سينا شديدترين مرتبة معرفتي را متعلّـق بـه نبـي مـي    ابن). 200ص
  ).71ب، ص - 1331سينا، ؛ ابن341ب، ص - 1379سينا، ؛ ابن115ص

كـه  از جملـه آن . اندد باعث اين اختلاف استعدادي گشتهاملي چنعو ،از نظر بوعلي
چنين افراد عامي هم. يابندد و علوم و حقايق چيزها را درنميعوام مردم، طبع كندي دارن

، 1364سـينا،  ابـن (پردازنـد  تـر بـه تـأملات عقلانـي مـي     با محسوسات خو گرفته و كم
بـه امـور    سينا بر عـدم توجـه عامـه   ابنترين دليل توان اصليعلت اخير را مي 4.)41ص

است ها گرديده، سبب تفاوت مراتب معرفتي انسانهمين امر. ات دانستعقلاني و كلي .  
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اي دسـته . ها را به لحاظ توجه به امور عقلاني، بر دو دسته دانسته اسـت سينا انسانابن
مدركي «اما دستة دوم را . شندباهستند كه اهل دنيا و متوجه به امور بدني مي» صبيان العقول«

، 1363سـينا،  ابـن (ها افرادي هستند جدا شده از ماده و امور محسـوس  ناميده و آن» العقول
 كـه اند؛ به دليل آننصيبها از درك امور عقلاني بيوي معتقد است كه غالب انسان). 114ص

ها لذاّت است كه آنهمين امر سبب شده . اندخود را به امور جسماني و مادي مشغول كرده
، صـص  1376سـينا،  ابن(مربوط به امور عقلاني را درك نكرده و به كليّ از آن غافل باشند 

؛ 107و  103الف، صص  - 1331سينا، ؛ ابن114و  112، صص 1363سينا، ؛ ابن476و  462
او سنخ امور عقلاني و لذت ناشـي از آن را بسـيار بيشـتر از    ). 80ب، ص - 1331سينا، ابن
لذيـذترين  . مور محسوس جسماني دانسته است كه البته براي افراد حسي قابل درك نيستا

لذتّ براي نفس، ادراك حق تعالي است كه نفس، به سبب فرو رفـتن در عـالم طبيعـت، از    
. شوداحساس لذتّ درك حق تعالي با رفع عايق ماده ممكن مي. ادراك آن غافل مانده است
ان به ناشنوايي تشبيه كرد كه به دليل نشـنيدن اصـوات مـوزون،    تووضع چنين افرادي را مي

البته افرادي كه ). 80ب، ص - 1331سينا، ؛ ابن112، ص1363سينا، ابن(برد لذتّي از آن نمي
گردان بوده و به عالم ملكوت التفات دارند، به نحوي ضعيف از اين لذتّ از عالم ماده روي

يس، چنين افرادي به سعادت ناشـي از ايـن امـور آگـاه     از نظر شيخ الرئ. شوندبرخوردار مي
  ).78ب، ص - 1331سينا، ابن(اند گردانبوده و از محسوسات و امور مادي روي

نمـاز،   5سينا به اختلاف سطح معرفتي در مقولاتي چون زهـد و عبـادت،  توجه ابن
در عنايـت  ، هيچ ترديـدي  با چنين تعبيراتي. خوردبه چشم مي... و  6هاالهامات، خواب

  . ماندباقي نمي هاسينا به مراتب مختلف معرفتي و ادراكي انسانابن
ها مستلزم اختلاف سطح معـارف تعليمـي اسـت كـه در     اختلاف مراتب ادراكي انسان

بسياري از مردم، قدرت درك معارف عميـق و بلنـد توحيـدي را    . گيرداختيار آنان قرار مي
همين دليل، شيخ الرئيس معتقد است قرآن و روايات،  به). 489، ص1376سينا، ابن(ندارند 

او، اساسـاً  . كه در مواجهه با اين افراد هستند، بايد در سطح فهم ايشان با آنان سخن بگويند
بيان حقّ در حد ظرفيت مردم را علامت صحت شريعت دانسته است؛ به نحـوي كـه اگـر    

شد و به دين، صحت آن شك مي نمود، درشريعتي همة معارف را به نحو صريح مطرح مي
سـينا قـرآن را   از اين رو، ابـن ). 44، ص1364سينا، ابن(شد به چشم استخفاف نگريسته مي

سـينا،  ابـن (اش مطـرح نمـوده اسـت    اي دانسته كه خود در فلسـفه خالي از بيانات توحيدي
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لطبيعي اسـت،  دار طرح مباحث دشوار مابعداسينا، پيامبر كه عهدهاز نظر ابن). 40، ص1364
عملكرد پيامبر در قبـال  . موظفّ است تا براي هر دسته از مردم، در سطح آنان سخن بگويد

بسياري از مردم، صرفاً طـرح مجملـي از مباحـث توحيـدي، همچـون بيـان مختصـري از        
وحدانيت خدا و جزئياتي از علم او بوده است؛ به نحوي كه جلال و عظمت خداوند را بـا  

كه نزد آنان باعظمت و شكوهمند است، به آنان بشناسـاند و تنهـا امـوري     رموز و تمثيلاتي
، 1376سـينا،  ابـن (همچون نظير، شريك و شبيه نداشتن خداوند را براي آنان مطرح نمايـد  

پس از اين، وظيفة عوام مردم، شنيدن وحي و اطاعت كردن بوده اسـت؛  ). 489- 490صص
شدند، گرفتار تشويش و اضطراب باحث مشغول ميها بيش از اين به تأمل در مزيرا اگر آن
  ).489، ص1376سينا، ؛ ابن710ب، ص - 1379سينا، ابن(گشتند فكري مي

شيخ الرئيس معتقد است افرادي كه در معارف عقلي مهارت ندارند، حتي در معارفي 
. شـوند چون معاد نيز كه صعوبت مباحث توحيدي را ندارند، دچار شك و كج فهمي ميهم

هـا سـخن بگوينـد؛ زيـرا در     اي بـا آن هـاي اشـاره  اند با بيـان به همين دليل، حكما موظفّ
سـينا،  ابـن (داننـد  ها قادر به درك نيستند و آن را محـال مـي  صورت بيان حقيقت معاد، آن

تـوان گفـت؛   ماية شريعت را با هر كسي نمـي به همين دليل، نهان و درون). 38، ص1364
فهمند، به فراخـور فهمشـان، بـه    شود؛ و آنچه نميفهمند، بيان ميميبلكه آنچه افراد عامي 
از ايـن  ). 42، ص1364سـينا،  ؛ ابـن 489، ص1376سـينا،  ابن(شود تمثيل و تشبيه گفته مي

سينا طرح معاد جسماني در قرآن را براي فهم كردن سـطح نـازلي از لـذتّ و الـم     رو، ابن
ديگر، نبي ناچار است بـراي دعـوت عـوام بـه     به تعبير . اخروي توسط عوام دانسته است

، 1364سـينا،  ابـن (شريعت، ثواب و عقاب جسـماني و لـذتّ و الـم بـدني را بيـان كنـد       
او هر امر معقولي را كه دريافته است، در امر محسوسي تعبيه نموده و آن ). 63و  48صص

توجـه بـه اخـتلاف    سـينا، بـا   كه ابننتيجه آن). 14، ص1352سينا، ابن(را بيان كرده است 
سطح معرفتي مخاطب، به اختلاف سطح معـارف آنـان حكـم داده و انبيـا و حكمـا را در      

  .مواجهه با عوام مردم، موظفّ به موجزگويي دانسته است
سينا، اخـتلاف طبقـة عـوام    آيا مراد ابن) الف: توان دربارة دو سؤال انديشيداكنون مي

هاي مختلفي قائـل  كه در ميان حكما نيز به دستهمردم از خواص حكما و انبياء است يا آن
است؟ آنچه تاكنون مطرح شد، اختلاف سطح عوام مردم و متمـايلان بـه عـالم مـادي، بـا      

سـينا در آثـار خـويش بـا گـروه      مسلمّاً ابـن . خواصي است كه متوجه عالم عقلاني هستند
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نـي بـر اخـتلاف    در اين صورت، با توجه به ادعـاي حاضـر مب  . نخست سخن نگفته است
سينا، بايد به اثبات اين امر نيز پرداخت كه شيخ الـرئيس، اخـتلاف   سطح مخاطبين آثار ابن

مراتب معرفتي را در ميان اهل حكمت نيز پذيرفته و روي همين اصل، سطوح مختلفـي از  
توان پرسيد كه آيا شيخ الرئيس بـه  از اين رو، مي. تبيين را در فلسفة خود طرح كرده است

آيا شيخ الرئيس در همة ) لاف سطوح معرفتي ميان اهل فلسفه نيز قائل بوده است؟ باخت
جـا  مسائل فلسفي، تعبيرات مختلف و در سطوح معرفتي متفاوت دارد؟ ايـن سـؤال از آن  

رسد او در بيشتر مسائل فلسفة خويش، چنين عملكردي نداشته اهميت دارد كه به نظر مي
در اين صورت، بايـد توضـيح داد كـه چـرا در مسـئلة      . و تعبيراتش از سنخ واحدي است

اي را اخذ كرده است؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن     توحيد و مبحث اوصاف الهي، او چنين شيوه
  .سؤالات، لازم است به آثار شيخ الرئيس مراجعه كرده و پاسخي مناسب بيابيم

و  مخـاطبين حكمـت   ،يـابيم كـه وي  با بررسي موشكافانة آثار شيخ الرئيس درمـي 
، تعبيراتـي  ، در لابلاي سخنان خودوي. گيرددر نظر ميفلسفه را نيز در مراتب مختلفي 

از جمله موارد مهم در ايـن  . دندهر تفطّن وي بر اين مطلب گواهي ميآورده است كه ب
، ايـن گـروه ممكـن اسـت در     از نظـر وي . زمينه، عنايت وي به متعلمّين حكمت است

 ،آن است كه در مواجهه بـا آراي مختلـف  نيز اين امر  دليل. دچار حيرت شوند مواردي
. شوندييز نرسيده و ميان اقوال گوناگون سرگردان ميهنوز به قدرت تم متعلمّين حكمت
هـايي از  فردي اسـت كـه بخـش   » شادي«مراد از . ستا خوانده »شادي«او، اين افراد را 

بـه گروهـي از   الرئيس به خوبي گوياي عنايت شيخ  ،اين تعبير. حكمت را آموخته است
ند و نـه حكمـت را تمامـاً آموختـه و بـه قـدرت       اافراد است كه نه در سطح عوام مردم

فيلسوف  ،سينااز نظر ابن. اندب در مواجهه با مسائل حكمي رسيدهتشخيص و رأي صائ
عـدم   مسـئلة در  ،به طور مثال .ين افراد، به تدارك پاسخ بپردازدموظفّ است در مقابل ا

متعلّمـين را   مورد شك مسئلةف است وجود واسطه ميان سلب و ايجاب، فيلسوف موظّ
نان بدهد كه ميـان  به آنيز اين تنبه را  ،از سوي ديگراما  ؛به حلّ آن بپردازد پيدا نموده و

  .)64، ص1376سينا، ابن(ندارد  اي وجوددو نقيض، واسطه
فراد ممكن است دچـار خطـا شـوند و نبايـد     كند كه اسينا تأكيد مياز سوي ديگر، ابن

ممكن است برخي حكما به بعضي مسـائل  . همچون ملائكه، آنان را مصون از اشتباه بدانيم
اين امر به معني آن نيست كـه دسـتة   . يابي ندارندها دستدست يابند كه بعضي ديگر به آن
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به دستة ديگري  نخست حكما، در همة مسائل جلودار هستند؛ بلكه ممكن است گروه دوم،
، 1376سـينا،  ابـن (هـا محـروم هسـتند    از معارف برسند كه دستة نخست، از رسيدن بـه آن 

شود كه شيخ الرئيس معرفت به امور را كاملاً نسبي دانسته اسـت؛ ايـن   مشاهده مي). 65ص
  .نسبيت، هم به تفاوت سطح ادراكي اهل حكمت و هم به اختلاف مباحث مرتبط است

دهد، آن اسـت  سينا در باب اختلاف اهل حكمت به آن توجه ميابننكتة ديگري كه 
گيرند و در نهايـت،  آموزند ولي آن را در عمل به كار نميكه بيشتر متفلسفين، منطق را مي

اين سخن بيان كنندة امكان اشتباه . كننددر حلّ مسائل حكمي خويش به قريحه رجوع مي
بـه  ). 65، ص1376سـينا،  ابن(ه دستگيري آنان است و يا شبهه از سوي اين افراد، و نياز ب

شـوند و  عبارت ديگر، با عدم بكارگيري ضوابط منطقي، اهل حكمت نيز دچار اشتباه مـي 
  .رفت از شبهه و اشتباه، عنايت به منطق و عدم بكارگيري ذوق و قريحه استراه بيرون

ه ممكـن اسـت مـتعلمّ    شيخ الرئيس به نكتة مهم ديگري نيز اشاره كرده مبني بر اين ك
حكمت، از فرد فاضلي سخني را بشنود كه ظاهري زشت و الفاظي به ظـاهر اشـتباه داشـته    
. باشد؛ در حالي كه مرادش از آن عبارت، امري پنهان باشد كه متعلمّ به آن دست نيافته است

ين رو، از ا. از اين رو، فرد فاضل را به دليل طرح چنين سخناني، تخطئه كند و به خطا بيفتد
كه با چنين فردي، در سطح فهم و درك خودش سخن گفته شود تا ماند جز آناي نميچاره

نمونة چنين روشي را شيخ الرئيس در مقابله با افـرادي كـه در   . دچار چنين اشتباهاتي نشود
مسئلة تحققّ واقعيت، ميان ديدگاه حكما و سوفسـطائيان قـرار گرفتـه و قـدرت تشـخيص      

  ).65، ص1376سينا، ابن(ندارند، به خوبي نشان داده است ديدگاه درست را 
گواه ديگر بر عنايت شيخ الرئيس به سطوح مختلف معرفتي ميـان اهـل حكمـت آن    

، متفلسفه را نيز مخاطب خود دانسته و به نصـيحت آنـان   »اشارات«است كه وي در كتاب 
كـه هوشـمندي و   ه آنهايي براي اين گروه تحرير كرده از جملاو، سفارش. پرداخته است

هـا  تمايزشان از عوام مردم، آنان را فريفته نسازد و به انكار اموري كه هنـوز بـه تحقّـق آن   
سينا در آثـار  توان گفت ابنلذا مي). 418، ص3، ج1375سينا، ابن(اند، نپردازند دست نيافته

هم به  و - اندافرادي كه به بطن مباحث حكمي راه يافته - خويش، هم به خواص حكمت 
افرادي كه متعلمّ حكمت و فلسفه بوده و به مهارت قابل توجهي در اين زمينـه   - مبتدئين 

  .توجه داشته است - انددست نيافته
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خي شاگردان و اهل فلسـفه  بر الرئيس بهنيز كه مكتوبات شيخ  »مباحثات«در كتاب 
سطح درك مخاطب  توان شواهدي دالّ بر عنايت بوعلي به تفاوتشود، ميمحسوب مي

كه به  حجت قاطعه: سته تقسيم نموده استحجت را به دو د ،كه وياز جمله آن. يافت
مربـوط  تـر  ؛ و حجت ضايعه كه به افرادي در سطح معرفتي پاييناهل فطانت تعلّق دارد

از  .)58-60، صص1371سينا، ابن(گيرد هاي جنسي و نوعي را در بر مياست و حجت
بـه همـين   . جه به سطح علمي مخاطب، بايد حجتي را براي او فراهم نمودبا تو ،نظر او
داند؛ ه برهان را براي مخاطبش لازم نميدر پاسخ به يك سؤال، ارائالرئيس شيخ  ،جهت

و مخصوص اهـل فطانـت و   قابل درك نيست برهان براي آن فرد، زيرا معتقد است كه 
  .)58، ص1371سينا، ابن(تيزهوشي است 

كه چرا شـيخ  ماند مبني بر اينمسئلة ديگري باقي ميفرض پذيرش اين امر،  البته با
اين شيوه را در پـيش نگرفتـه و بيانـاتش را در سـطوح      الرئيس در همة مباحث فلسفي

بـر   سـينا، ابنسخنان  توان در نظر گرفت كه برخي ازطرح نكرده است؟ اگر ميمختلفي 
است، چرا ناظر  -ت و هم متعلمّينحكم هم خواص - سطوح ادراكي اهل حكمت همة
ر غالـب مباحـث،   و دبه كار گرفته شـده  مباحث حكمي  از برخي شيوه تنها دربارةاين 

  ه ارائه شده است؟ئلتبيين واحدي از مس
كه مسئلة اوصاف الهـي در زمـرة    - سينا مبحث توحيد را كه ابنآنچه مسلمّ است اين

مباحث حكمي دانسته است كـه فهـم    ترينترين و غامضاز سخت - شودآن محسوب مي
از نظر وي، حتيّ زيركان نيـز در حقـايق   . حقيقت آن، تنها براي گروه معدودي ميسر است

صـدرالمتألهين،  ). 41، ص1364سـينا،  ابـن (اند توحيدي، نيازمند شرحي تمام و بياني كامل
تلاف در رأي دارنـد  كند كه افراد فاضل، اخسينا، به اين نكته اشاره ميدر تبيين نظرات ابن

و در درجة واحدي از علم و دريافـت حقيقـت نيسـتند و ايـن مسـئله، در مـورد مسـائل        
بـه تعبيـر ديگـر، در    ). 190، ص1، ج1382، شـيرازي (گيـرد  غامض و ظريف شدت مـي 

شود؛ زيرا صعوبت ايـن مباحـث،   مباحث دشواري چون توحيد، اختلاف نظر شديدتر مي
  .ر دريافت حقيقت، ضميمه شده استبه اختلاف سطح علمي آنان د

دهد كه شايسته است خداونـد را بـر   مسئلة توحيد، شيخ الرئيس دائماً تذكّر ميدر 
عتقـاد بـه كثـرت در ذات    ي تعقّل كنيم؛ تا با سير در اين طريق، از تشـبيه و ا وجه خاص
 ـ   انديشيدن در باب خدا ،به تعبير ديگر. مصون بمانيم باري تعالي ه ونـد، ممكـن اسـت ب
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اي شايسـته آن اسـت كـه خداونـد بـه گونـه      اما روش  هاي مختلفي صورت گيرد؛شيوه
آن گونه كه بايسته است، حفـظ شـود    مورد انديشه قرار گيرد تا شأن و منزلتش، خاص

اهـل   همـة . )604ب، ص -1379سـينا،  ؛ ابـن 192و  137الف، صص -1379نا، سيابن(
همين مسئله، موجب بـروز اختلافـاتي گشـته    ، توانايي چنين تصوري را ندارند و حكمت
به تعبير ديگر، در چنين مسئلة غامضي، ممكن است تصور باري تعالي و اوصافش، . است

همين اتفـاق گروهـي را بـه تشـبيه صـرف و      . ها و اشتباهات فراواني رخ دهدبا دشواري
نين مشـكلي  رفت از چشيخ الرئيس راه برون. گروهي را به امتناع شناخت سوق داده است

را رعايت شيوة درست تعقلّ دانسته است كه در صورت التزام به آن، كثرتي يافت نشده و 
سينا در صدر يكي از رسـائل  به همين جهت، ابن. ماندمقام الوهيت حق تعالي محفوظ مي

اي بنويسـد در بـاب   انـد تـا رسـاله   خويش اشاره كرده است كه دوستان وي از او خواسته
ي كه در باب خداوند و صفات و افعالش واجب است مـورد اعتقـاد باشـد    توحيد به وجه

به تعبير ديگر، در باب خداوند، امكان ايجاد تصورات مختلفي ). 242، ص1326سينا، ابن(
مبني بر تشبيه، تجسيم، تعطيل و تنزيه وجود دارد و بايد تلاش شود تا شناخت اوصاف و 

  .ت گيردافعال الهي، به صورت دقيق و صحيحي صور
اي همچـون توحيـد، شـيخ    مسـئلة دشـوار و پيچيـده   در  ،چه بيان شده به آنبا توج

سـطحي كـه در   : سخن بگويد چار ديده است كه در دو سطح مختلفخود را ناالرئيس 
خاصي مطرح شده است؛ به نحوي  ف و تبيين هر يك، با سلب يا اضافةآن كثرت اوصا

ها، با سلب يا متفاوتي دارند و شناخت همة آن تعالي، مفهوم كه هر يك از اوصاف حقّ
دت مفهومي اوصاف و تـرادف  وح ،سطح دوم كه در آنو . واحدي ممكن نيست اضافة

شود، عـين مفهـوم   ها مطرح است؛ به نحوي كه هر آنچه از علم الهي فهميده ميميان آن
  . اوست و اين اوصاف در مقام مفهوم، تكثّر و اختلاف ندارند... قدرت، حيات و 

توجه به امر كثرت و وحدت اوصـاف الهـي در دو سـطح مختلـف، زمـاني قابـل       
را در امر  ش است كه بدانيم شيخ الرئيس، قوة خيال و عقل و ميزان فعاليت هر يكپذير

اي هخيـال قـو  ه ، قـو از نظر بوعلي سينا. رگذار تلقيّ كرده استمعرفت، بسيار مهم و تأثي
كه عقـل،  كند؛ حال آنازد و جهت و شكل را تقويت ميپرداست كه بيشتر به كثرت مي

جهـت، كـه    مجال براي تعيين شكل و يـا  ،بيشتر به وحدت عنايت دارد و در اين مرتبه
بـا   .)13، ص1352سـينا،  ؛ ابن113، ص1376سينا، ابن(شود مولدّ كثرت است، تنگ مي
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 47  سينا   در فلسفة ابن مفهوم شناسي اوصاف الهي

و  تـري دارنـد، بيشـتر متوجـه كثـرت     يت به همين امر، متعلمّين كه قوة خيال قـوي عنا
، بـه وحـدت و صـرافت    تر استقويها اختلاف هستند؛ و حكمايي كه قوة عقل در آن

گروه نخست، بايد سـخني در حـد    يارتوحيد ب مسئلةدر تبيين  ،از اين رو .توجه دارند
 تعـالي  ست از تبيين مبحث مفهوم اوصاف حقّا شان گفته شود كه عبارتاي علمي وسع

. ها به نحو سلبي و اضـافي ك از اوصاف به نحو جداگانه و تبيين آنبا پرداختن به هر ي
اما براي گروه دوم كه قدرت عقلي بيشتري دارند، تبيين مبحـث مفهـوم اوصـاف بـاري     

7.پذيردصاف صورت ميت مفهومي اين اوتعالي، به نحو عيني  
سـينا طـرح شـده، بـا تكثّـر      اي كه از سوي ابـن البته بايد گفت كه ميان تكثرّ مفهومي

تكثّـر مـورد نظـر شـيخ     . مفهومي رايج ميان غالب حكما، تفـاوتي اساسـي حاصـل اسـت    
الرئيس، تكثرّي ناشي از تكثرّ اعتبارات سلبي و اضافي است و از تكثرّ اثباتي، كـه معرفتـي   

تـر  دهد، بـه مراتـب تنزيهـي   در اختيار انسان قرار مي) البته با رفع قصور و نقائص( ايجابي
توان گفت مـلاك تمـايز ميـان عينيـت مفهـومي اوصـاف و تفـاوت        از اين رو، مي. است

در صورتي كه فاعل شناسا بـه مقايسـه   . مفهومي اوصاف، عدم جواز يا جواز مقايسه است
د، باري تعالي به نحو تنزيهي، به اوصاف سلبي و اضافي ميان اوصاف الهي و انساني بپرداز

شود؛ و در صورتي كه فاعل شناسا با توجه به علو مقام باري تعالي، مقايسـه را  متصّف مي
بـه تعبيـر ديگـر، حكمـاء بـه      . شـود ممتنع شمارد، عينيت مفهومي اوصاف الهي مطرح مي

وحدانيت باري تعـالي توجـه دارنـد كـه     واسطة فعاليت قوة عقلي و فارغ از قوة خيال، به 
شود؛ و متعلمّين حكمت نيز به واسطة فعاليـت  سبب پذيرش وحدت مفهومي اوصاف مي

  .پردازندقوة خيال، به كثرت اوصاف و اعتبارات مختلف جهت شناخت اوصاف مي
در پايان بايد به اين نكته اشاره كرد كه طرح مباحث در دو سطح معرفتي متفاوت، نـه  

كند؛ بلكه عنايت به مراتب معرفتي مختلـف  گويي را رفع ميها شبهة ناسازگاري و تناقضتن
  .رودسينا به شمار ميو ارائه مطلب در دو سطح متفاوت، نقطة قوتي براي فلسفة ابن

  گيرينتيجه
طوح مختلف سينا به سه به عنايت ابنارائه دو تفسير مختلف از مفاهيم اوصاف الهي، با توج

اوصاف ر در سطح متوسط از مفاهيم متكثّ ،وي. به خوبي قابل تبيين است معرفتي مخاطبان،
و در سـطحي   ؛به سلب و اضافات مختلـف اسـت   هاآن تمايز كه الهي سخن به ميان آورده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  دكتر سعيده سادات شهيدي     48

وصاف باري تعالي را مطرح كردهت مفهومي اعالي، عيني ت خارجي ايـن  كه برگرفته از عيني
  .د از اين حقيقت صرف استع مفاهيم متعداوصاف و امتناع انتزا

مقايسـه   خيال كه خاستگاه كثرت است، بـه  ةدر سطح متوسط با عنايت به قو ،سيناابن
ري را بـراي خداونـد   اوصاف متكثّ ،به نحو تنزيهي ها پرداخته وميان اوصاف باري و انسان

بـا هـم اخـتلاف     ،در سلب و اضافات اند امامحقق دانسته است كه در اصل وجود مشترك
 خاستگاه وحدت است، نـه تنهـا مقايسـة   عقل كه  ةبا عنايت به قو ،او در سطح عالي. دارند

خلاف اوصاف انساني، به وحـدت مفهـومي    اوصاف خدا با انسان را جايز ندانسته؛ بلكه بر
  .اوصاف باري تعالي اعتقاد دارد

اوت، نه تنهـا شـبهة   و سطح معرفتي متفدر دعلمي ه داشت كه طرح مباحث بايد توج
رائـه  كند، بلكه عنايت به مراتب معرفتـي مختلـف و ا  گويي را رفع ميناسازگاري و تناقض

 .دآيسينا به شمار ميمطلب در دو سطح متفاوت، نقطة قوتي براي فلسفة ابن
  هايادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ممكن است در ابتدا چنين تصور شود كه مراد از عينيت مفهومي صفات، تنها بـه بازگشـت   . 1

سينا، به عينيت مفهومي ولي بايد توجه داشت كه ابن. وصف اراده به وصف علم اشاره دارد
: ك.ر(انـد  شارحين آثار وي نيز بر اين مسئله تأكيد داشـته . يت داشته استهمة اوصاف عنا

 ).294ص ،1383اسفرايني نيشابوري، 
الدين رازي دليل اتفاق حكماء بر امتناع اتصاف بـاري بـه اوصـاف غيـر سـلبي و غيـر       قطب. 2

. اسـت اضافي را آن دانسته است كه چنين صفاتي، مستلزم اجتماع فاعل و قابل در خداوند 
به تعبير ديگر، اگر باري اوصاف ثبوتي داشته باشد، هم آن صفات را در خود ايجاد كرده و 

از اين رو، حكما . هاست و هم آن اوصاف را در ذات خود پذيرفته و قابلشان استفاعل آن
در اين قول كه اوصاف خداوند حتي به نحو سلبي و اضافي محقّق هستند، اتفاق نظر دارند 

 ).، پاورقي304، ص3، ج1375سينا، ابن: ك.ر(
ها توجه كرده رشد نيز از جمله حكمايي است كه به مسئلة اختلاف مراتب معرفتي انسانابن. 3

-47، صص1، ج1377رشد، ؛ ابن210-211، 175، 122، صص1993رشد، ابن: ك.ر(است 
بـراي   توانـد بـراي حيـواني سـم و    او معتقد است همان گونه كه خوراك واحدي مي). 46

ها چنين تفاوتي داشته باشند؛ به نحوي كـه  توانند براي انسانديگري غذا باشد، آراء نيز مي
تـوان رأي  از اين رو نمي. رأي واحدي براي نوعي از مردم سم باشد ولي براي ديگران غذا

از نظـر وي، اخـتلاف   ). 203، ص1993رشد، ابن(واحدي را براي همه، سم يا غذا دانست 
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هـاي فطـري   اختلاف افراد بشر در طباع كه بـه تفـاوت  ) 1: ر علوم به دو دليل استافراد د
، رشداز نظر ابن. ها در ميزان تقيدشان به صناعت منطقاختلاف انسان) 2. ها عنايت داردانسان

برخي تنها به مشـهورات  . رسندمانند و برخي به حد برهان ميبرخي فقط در حد جدل مي
خي قوة خيالشان غالب بر قوة عقلي اسـت؛ لـذا بـه شـعر علاقـة بيشـتري       بر. كنندتكيه مي

. ها مشكل استكنند و تصور موجودات غير محسوس براي آندارند، برهان را تصديق نمي
آورنـد، بـر مبنـاي    در مقابل، برخي طبع فلسفي داشته و تمايل دارند هر چه بـر زبـان مـي   

  ).46-47، صص1، ج1377رشد، ابن(حقيقت باشد 
ها، برخي عوامل غير معرفتي را نيـز  غزالي، علاوه بر عوامل معرفتي در اختلاف ادراك انسان. 4

به طور مثال، وي يكي از علل اختلاف فهم در بـين مـردم را   . در اين امر مؤثر دانسته است
  ).233، ص1416غزالي، : ك.ر(ها به گناه معرفي كرده است پرداختن برخي از آن

شـوند  الرئيس، زهد و عبادت نزد عارف و غير عارف، به دو گونة متمايز تفسير مياز نظر شيخ . 5
 ).370، ص3، ج1375سينا، ابن: ك.ر(

ها، بر حسب استعدادات مختلف، مـورد تصـديق و   سينا معتقد است كه الهامات و خوابابن. 6
  ).225، ص1326سينا، ابن(گيرند تكذيب قرار مي

وجودهاي معرفتي خداونـد نـزد نفـس     ،از نظر وي. در اين زمينه داردتعبير زيبايي  ،رشدابن. 7
ها را به ترتيب از اشرف بـه  توان آنخويش، عقل انسان و خيال انساني متفاوت است و مي

پس از  است؛ ها به ذات الهياخس دانست؛ يعني معرفت او به ذات خويش، اشرف معرفت
معرفت عقلي به خداوند، در . است يمعرفت عقل انساني و در انتها معرفت خيال انسان ،آن
  ).136-137، صص1993رشد، ابن :ك.ر( بالاتري از معرفت خيالي به او قرار دارد ةمرتب
  كتابنامه

  .ج3حكمت، چاپ اول، : ، تهرانتفسير مابعدالطبيعه، )1377(رشد، محمد بن احمد ابن
  .دارالفكر، چاپ اول: ، بيروتت التهافتتهاف، )1993(همو 
  .دار العرب: ، قاهرهو الطبيعيات الحكمةتسع رسائل في ، )1326(سينا، حسين بن عبداالله ابن

  .نشر انجمن آثار ملي: ، تصحيح و حواشي محمد معين، تهراندانشنامة علايي) الف - 1331(همو 
  .نشر انجمن آثار ملي: تهران ، مقدمه و حواشي موسي عميد،رسالة نفس، )ب -1331(همو 
  .نابي: ، رشتمعراج نامه، )1352(همو 
دانشگاه تهران و مؤسسة مطالعات اسلامي دانشـگاه مـك   : ، تهرانالمبدا و المعاد، )1363(همو 

  .گيل، چاپ اول
  .اطلاعات، چاپ دوم :و مقدمه حسين خديو جم، تهران، تصحيح رسالة اضحويه، )1364(همو 
  .نشر بيدار، چاپ اول: ، تحقيق و تعليق محسن بيدارفر، قمالمباحثات، )1371(همو 
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الـدين  ، با شرح خواجه نصيرالدين طوسي و حواشي قطـب الاشارات و التنبيهات، )1375(همو 

  . ج3نشر البلاغه، چاپ اول، : رازي، قم
تبليغـات  دفتـر  : زاده آملـي، قـم  ، تحقيق حسـن حسـن  الإلهيات من كتاب الشفاء، )1376(همو 

  .اسلامي حوزة علميه قم، چاپ اول
  .دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم، چاپ چهارم: ، قمالتعليقات، )الف -1379(همو 
: ، ويرايش محمدتقي دانـش پـژوه، تهـران   النجاة من الغرق في بحر الضلالات، )ب -1379(همو 

  .دانشگاه تهران، چاپ دوم
  .دار العلم، چاپ دوم: الرحمن بدوي، بيروت، تحقيق عبدعيون الحكمة، )1980(همو 

، تصـحيح  )قسم الإلهيـات (سينا لابن ةشرح كتاب النجا، )1383(فخرالدين اسفرايني نيشابوري، 
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: حامد ناجي اصفهاني، تهران

بنيـاد  : ، تحقيق نجفقلي حبيبي، تهرانتعليقه بر الهيات شفاء، )1382(شيرازي، صدرالدين محمد 
  .ج2حكمت اسلامي صدرا، چاپ اول، 

  .ج9دار احياء التراث، چاپ سوم، : ، بيروتالحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة، )1981(همو 
  .نشر دارالفكر، چاپ اول: ، بيروتمجموعه رسائل، )1416(غزالي، ابوحامد 

، تحقيـق صـادق   اعتقـادات  سـرماية ايمـان در اصـول   ، )الـف  -1372(لاهيجي، ملا عبدالرزاق 
  .انتشارات الزهراء: لاريجاني، قم

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول: ، تهرانگوهر مراد، )ب -1372(همو 
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